
با توجه به نبــود اجماع درباره 
واژه جنگ نرم و توسعه نيافتگی اين 
مرزهای  شــناخت  ضرورت  مفهوم، 
مفهومی جنگ نرم بيشــتر احساس 
می شود. مبنای اين ضرورت اين است 
که اساساً خلق مفاهيم برای توصيف 
وضعيتی تحت شرايط و فضای خاص 
خود صورت می گيــرد؛ از اين رو در 
صورتی که برای تعريف مفاهيم جديد، 
به تعاريف و ويژگی های مفاهيم مشابه 
در گذشــته متوسل شويم، بی ترديد 
خطا رفته و دچار سوءتصوير از مفهوم 
مورد نظر شده و در نتيجه با سوءتدبير 
روبه رو خواهيم شد. از اين رو، با توجه 
به تعريف و تلقی ارائه شده از جنگ نرم 
لازم است مرزهای مفهومی اين واژه 
نسبت به ساير واژگان مشخص شود.

رابطه قدرت نرم و جنگ نرم 
 يكی از چالش های مفهومی در 
مطالعات جنگ نرم، رابطه اين دو با 
هم است. به کار نگرفتن نظريه پردازان 
قــدرت نرم از مفهــوم جنگ نرم در 
رابطــه با قدرت نرم، نحوه اســتفاده 
قــدرت نرم به جای جنــگ نرم را با 
آشفتگی بيشتری روبه رو کرده است. 
در اينجا ســعی شده است رابطه اين 

دو بررسی شود. 
اول ـ جنــگ نــرم و قدرت نرم 
رابطــه متقابلــی با هم دارنــد؛ زيرا 
همان طور کــه اعمال جنگ با منابع 
و ابزارهــای قدرت انجام می شــود، 
قدرت نيز به معنــای جريان اعمال 
نفــوذ اراده و تأثيرگــذاری بر رفتار 
ديگــران از راه های مختلف، از جمله 

جنگ اعمــال می شــود. جنگ که 
يكی از راه های اعمــال قدرت، نفوذ 
و تأثيرگذاری است، در شكل سخت 
و سلبی، دارايی های سخت افزاری و 
در شكل نرم، سرمايه های نرم افزاری 
حريــف را هدف قرار می دهد. قدرت 
نرم به معنای توانايی شكل دادن به 
ترجيحات ديگران، در وجه ايجابی اش 

به تقويت منابع هويت ســاز و عزم و 
اراده ملی کمــك می کند و در وجه 
سلبی اش به تضعيف، غيرفعال سازی و 
زوال باورها، نگرش ها، علايق و عواطف 

جامعه هدف می پردازد.
دوم ـ جنــگ نرم ابــزاری برای 
اعمال قدرت نرم است؛ بر اساس نظر 
»جوزف نای« اعمال قدرت در مدل 
مســتقيم، در ارتباط ميان نخبگان 
تعريف می شود و نخبه جذب ديگری 
 شــده و کاری را بــرای آنهــا انجام 
می دهد. )جوزف نــای، ۱۳۸۹/7/5( 
در همين راستا کرلانتزيك، پژوهشگر 
بنياد کارنگی قدرت نرم را آن دسته 
از قابليت هــا و توانايی های کشــور 
می دانــد که با به کارگيــری ابزاری، 

چون فرهنگ، آرمــان يا ارزش های 
اخلاقی به صورت مستقيم بر منافع، 
رفتار يا موجوديت ديگر کشورها اثر 
می گذارد )نوروزی و همكاران، ۱۳۹۱: 
۲۳(؛ اما جوزف نای معتقد است بيشتر 
اوقات، عملكرد قدرت نرم در مدلی دو 
مرحله ای و به شــيوه ای غيرمستقيم 
معنا می يابد؛ يعنی کوشش می شود 

تا به منظور تأثيرگذاری بر حكومت 
يك کشــور، افكار عمومی جامعه آن 
کشور تحت تأثير قرار گيرد. )جوزف 
نای، همان( بنابراين، جنگ نرم ابزاری 
برای قدرت نرم به منظور اعمال نفوذ 
و تأثيرگذاری بر رفتار حريف اســت. 
همان طور که کلاوزويتس می گويد، 
جنگ ابزار عقلانی سياست ملی است 
و در نتيجه جنگ نرم ابزاری عقلانی 
برای اعمال قدرت نرم به شمار می آيد.

سوم ـ جنگ نرم، تابعی از منابع 
نرم قدرت اســت. وجــه ديگر پيوند 
قــدرت نرم و جنگ نرم از نظر منابع 
مورد بهره برداری اســت. همان طور 
کــه بازيگران دو نــوع منابع قدرت 
ســخت افزاری و نرم افــزاری دارند، 

جنگ ها نيز به تبع آن، می توانند به 
دو گونه سخت و نرم تقسيم شوند. در 
جنگ نرم، تضعيف يا زوال منابع نرم 
قدرت حريف يا زوال ماهيت اخلاقی 
قدرت رقيب و ســرانجام تضعيف يا 
زوال هويت هنجــاری قدرت بازيگر 

مقابل در دستور کار قرار می گيرد. 
چهــارم ـ يكــی از کارکردهای 

قدرت نرم، ايجاد جنگ نرم است. از 
نظر کارکــرد نيز قدرت نرم با جنگ 
نــرم ارتباط پيدا می کنــد. بازيگران 
سياسی با توســل به قدرت نرم، دو 
کارکرد اساسی را از اين طريق دنبال 
می کنند: ۱ ـ کارکرد ايجابی که ناظر 
بر مشروعيت بخشی به نيروی خودی 
و اقناع توده مردم برای پشــتيبانی 
از صاحب قدرت اســت. ۲ ـ کارکرد 
ســلبی که بر مشــروعيت زدايی از 
نيروی دشمن و سلب مقاومت از آنها 
دلالت دارد. )مهدوی و مهدی نادری، 

)۱۶ :۱۳۹۰

رابطه جنگ نرم و تهدیدات نرم
از آشــفتگی های  يكی ديگــر 

مفهومی، رابطه جنگ نرم و تهديدات 
نرم است. در اين رابطه سه برداشت 

وجود دارد:
۱ـ معادل سازی بين جنگ نرم و 
تهديد نرم؛ در اين برداشت تهديد نرم 
مترادف با جنگ نرم است و بين اين 

دو هيچ تفاوتی وجود ندارد.
۲ـ عــام بودن مفهــوم تهديد 
نــرم؛ از نظــر محققــان واژه تهديد 
وســعت معنايی دارد کــه مفاهيم 
امنيتی )افتخــاری، ۱۳۸۹: ۱57( و 
بخشــی از تهديدات بالقوه و بالفعل 
را دربرمی گيــرد. ) خانی، ۱۳۸۶: 57 
ـ 47( به باور اين محققان، »تهديد« 
يــك »ارزيابی« و نــه يك »پديده« 
اســت. به اين معنا کــه پديده های 
سياســی ـ اجتماعی از نظر شــيوع 
و ميــزان کنترلی که بــر آنها اعمال 
می شود، به هفت دسته اصلی تقسيم 
می شــوند: موضوع، مسئله،  مشكل، 
معضل، خطر، بحث و بحران. هر يك از 
اين وضعيت ها می تواند برای بازيگری، 
»تهديد« يا »برعكس« باشد. به همين 
دليــل، در مقام تحليــل انتولوژيك 
از »تهديد«،  اين مفهــوم نه واژه ای 
هم عــرض يا در ادامه واژگان مذکور، 
بلكــه اصطلاحی عام و مشــتمل بر 
همه آنهاست. )افتخاری، ۱۳۸5: ۳5( 
بر اســاس اين، تهديد نرم را می توان 
اصطلاحی عــام تلقی کرد که جنگ 
نــرم را نيز دربر می گيرد. به عبارتی، 
به بيان منطقيون ميان اين دو رابطه 

عموم و خصوص مطلق برقرار است.
۳ـ بالقــوه بــودن تهديد نرم و 
بالفعل بودن جنگ نرم؛ بررسی معنای 

لغــوی و اصطلاحی تهديد، نشــان 
می دهد، اين مفهوم حكايت از اقدام، 
وضعيت يا روند بالقوه ای دارد. چنانكه 
در لغت نامه وبســتر تهديد، »بيان و 
ابراز قصد آسيب رساندن، نابودی يا 
تنبيه کردن ديگران از روی انتقام يا 
ارعاب است.« لغت نامه آکسفورد نيز 
تهديد را »قصد ابرازشده برای صدمه 
يا آسيب رســانی يا ديگــر اقدامات 
خصمانه عليه کسی« معرفی می کند. 
)خانی، ۱۳۸۶: ۲۲( بر اســاس اين، 
تهديد موضوعی است که هنوز تحقق 
عملی پيدا نكرده است، در حالی که 
جنگ مطابق تعريفش معنای بالفعل 
و تحقق يافته را با خود دارد. از اين رو، 
می توان نتيجه گرفت که تهديد نرم 
همانند مفهوم تهديد، نسبت به جنگ 
نرم معنای بالقوه داشــته و به معنای 
قصد و توانايی آسيب زدن يا هر گونه 
نشانه و شرايطی است که توان ايجاد 
صدمه زدن عليه ارزش های اساســی 

يك سيستم را داشته باشد. 
 بنابرايــن، از مجمــوع مباحث 
تهديدشناسی، اگر بپذيريم که تهديد 
نرم »تلاش عمدی و برنامه ريزی شده 
يــك دولــت به منظــور ايجــاد يا 
بهره گيــری از نارضايتی های داخلی 
و چالش های اجتماعی کشور حريف 
به منظور دستيابی به اهداف و منافع 
مورد رقابت« است، آن وقت می توان 
ادعا کرد که جنگ نرم وضعيتی است 
که در آن تهديد نرم به فعليت می رسد 
و دو سيستم را درگير تغيير يا حفظ 
نظم مستقر می کند. )حسينی، ۱۳۹۰: 

۱7ـ ۱۶(.
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در شماره گذشته نقش زنان 
را در دوره اول مشــروطه بررسی 
کردیــم و با ارائه مســتنداتی، 
مدعيان  اظهارنظــر  نادرســتی 
روشنفكری درباره غيرفعال بودن 
زنان دوره قاجار را متذکر شدیم. 
در این شماره نقش زنان در دوره 
دوم مشروطه را مورد بررسی قرار 

می دهيم.

نقش زنان در دوره دوم 
مشروطه)۱۲۹۹ ـ ۱۲۸۸( 

پس از به توپ بسته شدن مجلس، 
با وجود کاسته شدن فعاليت انقلابيون 
تهرانــی، برخی زنــان فعاليت هايی را 
در راســتای حمايــت از مشــروطه و 
مقابلــه با اســتبداد محمدعلی شــاه 
انجام می دادند. ملــك زاده از زنی که 
او را عمــه ميرزاجهانگير خــان و مادر 
می کند،  معرفی  جهانگير  اسدالله خان 
نــام می برد که در خانه اش جلســات 
سرّی مشروطه خواهان را برگزار می کرد 
و مهمّاتــی را بــرای جنگ بــا قوای 

محمدعلی شاه ذخيره کرده بود.)۱( 
دعوت بازاريان به قيام عليه دولت 
محمدعلی شــاه و تشــويق به بستن 
مغازه ها و دکان های شــان، يكی ديگر 
از اقدامات زنــان تهرانی در دوره دوم 
مشروطه به شمار می ايد. »چند نفر از 
زنان در بازار پراکنده شدند بازاريان را 
دعوت به قيام عليه دولت کردند. آنها 
سعی داشــتند در بازار وحشت به راه 
انداخته، صاحبان مغازه ها را دعوت به 

بستن بازار کنند ...«)۲( 
يكــی ديگــر از اقدامــات زنان 
تهرانی در دوره دوم مشــروطه، دعوت 
مردم تهران به مبارزه مسلحانه است. 
هفته نامه »حبل المتين« در اين زمينه 
نوشته است: »متجاوز از يكصد نفر زن 
مسلح به طپانچه ششلول در کوچه های 
طهران به شــاه فحش داده و حرکت 

می کردند.«)۳(
گفتنی اســت با توجه به مبارزه 
جانانه مــردم تبريــز در مقابل قوای 
محمدعلی شــاه پس از به توپ بسته 
شــدن مجلس، مردان و زنان تبريزی 
نيز بيشــترين نقــش را در دوره دوم 
مشروطه نسبت به مردم شهرهای ديگر 

ايفا کردند. ناظم الاسلام کرمانی در بيان 
کيفيت مبارزات زنان آذربايجانی نوشته 
است: »عورات آذربايجان قطار فشنگ 
می بندند و با حالت محزونی بچه خود را 
شير می دهند. مانند نره شيران در ميدان 
جنگ می کوشند که دست بی ناموسی 

به  سوی شان دراز نشود.«)4(
عمــده فعاليت های زنان تبريزی 
را می تــوان در چهار عرصه تبليغاتی و 
اطلاع رســانی، خدماتی، حمايت مالی 
و مبارزه مســلحانه خلاصه کرد. زنان 
تبريزی در عرصه فعاليت های تبليغاتی، 
سعی می کردند مشروطه خواهان منفعل 
و افراد بی طرف را فعال کرده و آنان را 
به مبارزه عليه محمدعلی شاه دعوت 

کنند.)5( 
افزون بر اين، در راستای حمايت 
از انقلابيــون مشــروطه خواه و تأمين 
مخارج سربازان آزادی خواه، جواهرات 
زينتــی و حتی اثاثيه منــزل خود را 
تقديم می کردنــد. برای نمونه، پس از 
فتح اصفهان به دست مشروطه خواهان، 
برخی از زنان انجمن ســعادت تبريز، 
به اصفهــان رفته و آمادگــی خود را 
در حمايت مالی از ســربازان قشــون 

آزادی خواه اعلام کردند.)۶( 
روزنامه »انجمن« از پيدا شــدن 
اجســاد زنان مســلح در محل هايی از 
آذربايجان که ميدان نبرد بوده اســت، 
خبر داده اســت: »در محاربات سابق 
اجساد شيرزنان مسلح در ميدان جنگ 
اميرخيز و خيابان ميان شهدای حريت 

پيدا شده است.«)7(
زنان در برخی مواقع بدون اينكه 
در پوشــش مردان درآينــد، با همان 
لباس های زنانه خود در ميدان جنگ به 
مبارزه مسلحانه می پرداختند. »عكس 
يك دســته شصت نفری از زنان چادر 
به سر ايرانی تفنگ به دست، در اختيار 
ماست. اينان محافظ يكی از سنگر های 

تبريز بودند.«)۸( 
 نقش زنان روشنفكر طرفدار 
حقوق زنان در قيام مشروطه

آنچه مســلم اســت، اينكه زنان 
روشــنفكر طرفدار حقوق زنان نيز در 
کنار تــوده انبوه زنان ديگــر در قيام 
مشروطه شرکت داشتند؛ اما با توجه به 
کم بودن تعدادشان، بيشتر به صورت 

گروهی و در قالب انجمن های ســرّی 
فعاليت می کردند. ساناساريان در اين 

رابطه نوشته است: 
»تنهــا عــده معــدودی از زنان 
مشــروطه خواه، طرفــدار حقوق زنان 
بودند و نه همه کسانی که از مشروطه 
و اســتقلال ملی حمايــت می کردند. 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، 

زنان ايرانی شــرکت کننده در مراحل 
نخســت جنبــش زنان يــا از فعالان 
مشــروطه خواه و جنبــش ملی دهه 
۱۲۸۰ش بودنــد يا از کســانی بودند 
پدران شان(  خانواده های شان)غالباً  که 
از زمره روشــنفكران ملی گرا محسوب 
می شــدند. بــرای نمونــه، صديقــه 
مسئول  مدير  نخســتين  دولت آبادی 
نشريه زنانه، يعنی زبان زنان، خود، يكی 
از اعضای بنيانگــذار انجمن مخدرات 
وطن بود که از سال ۱۲۹۰ش تأسيس 

شد.«)۹( 
مــورگان شوســتر آمريكايــی، 
مستشــار مالی و اقتصادی که در سال 
۱۳۲۹ق به درخواست مجلس به ايران 
آمــده بــود، در کتاب خــود از وجود 
انجمن های ســرّی زنان مشروطه خواه 

در دوران مشروطه خبر داده است:
»در طهــران شــهرت داشــت 
کــه دوجين ها و دســته ها از اعضای 
انجمن های ســرّی زنان هســتند که 
مخفی و گمنــام در تحت اوامر مرکز 
معينی که زمام نظم ايشــان را دست 
داشت، می باشند. ... در تابستان گذشته 

يك روز صبــح در موقعی که در اداره 
خود نشســته بودم، گفتنــد يكی از 
منشــيان ايرانــی دفتر خزانــه، برای 
مذاکــره امر لازمــی خواهش ملاقات 
دارد. ... آن مرد جوان داخل شد، تا آن 
زمان او را نديده بودم به زبان فرانســه 
با هم گفت وگو کرديــم. بعد از اظهار 
معــذرت و اجازه مكالمه، آزادانه گفت 

مادرش طرفدار ما بوده و به مشــاراليه 
تأکيد کرده که بــه من بگويد که زن 
َمن بايد بــه خانه فلان امير ايرانی که 
خانواده او مهمانش کرده بودند، نرود. 
زيرا که امير دشمن حكومت مشروطه 
است و رفتن زن من به خانه مشاراليه 
ســبب بدگمانی ايرانيان از من خواهد 
شــد. ...سؤال نمودم که مادرش از چه 
راه از اين معامله مخفی و شخصی زن 
من اطلاع يافته اســت؟ جواب داد که 
مادرش در انجمن سرّی زنان عضويت 
دارد و در آنجا اين مسئله مطرح مذاکره 
شده و قرار شده است که اين امر را به 

من اطلاع دهند.«)۱۰(
انجمن غيبی نسوان، از انجمن های 
ســری زنان در دوران مشــروطه، در 
نامه ای چاپ شــده در روزنامه »ندای 
وطــن«، ضمن درخواســت تدوين و 
تصويب ســريع متمم قانون اساسی از 
مجلس، اعــلام می کند که در صورت 
ناتوانــی نمايندگان مجلس در ســرو 
ســامان دادن به اوضاع کشور استعفا 
دهند و اداره کشور را به زنان بسپارند تا 
ظرف مدت چهل روز کشور سروسامان 

يابد.)۱۱(
کميتــه زنــان يكــی ديگــر از 
انجمن های زنانه دوران مشــروطه به 
شــمار می ايد که برای رساندن فرياد 
مظلوميت مردم تبريز به گوش جهانيان، 
با کميته زنان ايرانی مقيم اســتانبول 

تماس برقرار کرد.)۱۲(
انجمن مخــدرات وطن نيز يكی 

ديگــر از انجمن هــای ســرّی دوران 
مشــروطه اســت کــه در حمايت از 

مشروطه اقداماتی را انجام داد.)۱۳( 
گفتنی اســت، انجمن های زنانه 
فمينيســتی ديگری نيز مانند انجمن 
نســوان وطن خواه، انجمن شكوفه و... 
در دوران مشــروطه فعاليت داشــتند 
کــه در حمايت و تقويت مشــروطه، 
به ترويج اســتفاده از کالاهای داخلی 
و تحريم اســتفاده از اجناس خارجی 

می پرداختند. 

 چند نكته 
۱ـ همان طور که بيان شد، حضور 
چشمگير زنان محجبه مسلمان در قيام 
روشنفكران  ادعای  ناقضِ  مشــروطه، 
غربگرا، به ويژه فعالان جريان فمينيسم 
مبنی بر زندانــی بودن زنان ايرانی در 
خانه هــا و منافات داشــتن حجاب با 
آزادی و تســاوی زنان در اجتماع در 

کنار مردان است. 
۲ـ با وجود شرکت تعداد معدودی 
از زنــان طرفدار حقــوق زنان در قيام 
مشروطه، بيشتر زنان شرکت کننده در 

قيام مشروطه، همانند قيام تنباکو، در 
حمايت از اقدام علما و مجتهدين اسلام 
در تأسيس عدالتخانه و مشروطه خواهی 
در صحنه حضور پيدا کردند. بنابراين، 
حضور و فعاليــت قاطبه زنان در قيام 
مشــروطه با اهداف دينی بوده و برای 
رســيدن به خواســته های جنسيتی 

نبوده است. 
۳ـ اگرچــه تا پيــش از انقلاب 
مشروطه در ســال ۱۲۸5، جريانی با 
عنوان جريان فمينيسم شكل  نگرفته 
 اســت، اما پس از وقوع آن انقلاب، به 
تدريج شــاهد شكل گيری انجمن ها و 
گروه هايی هستيم که حول محور حقوق 
زنان فعاليت می کنند. در واقع، فضای 
آزادی خواهی دوران مشروطه فرصتی 
برای زنان روشــنفكر مشروطه خواه و 
طرفــدار حقوق زن ايجــاد کرد تا در 
زمينه مسائل زنان با نگاه روشنفكری 

فعاليت کنند.)۱4(
4ـ همــه انجمن های زنانه دوران 
مشــروطه، حمايت از قيام مشروطه و 
دستاوردهای آن را جزء اهداف انجمن 
قرار نداده بودند. بــرای نمونه، اهداف 
انجمن آزادی زنــان از گروه های دوره 
اول مشروطه، حول محور مسائل زنان 
دور می زند؛ اما انجمن غيبی نســوان 
که از انجمن های دوره اول مشــروطه 
به شــمار می آيــد، در کنار فعاليت در 
راستای اهداف جنسيتی، اهداف ملی 
ماننــد حمايت و تقويت مشــروطه و 
استقلال کشــور را نيز دنبال می کرد. 
به طور کلی، مطالعه و بررســی اهداف 
اعلامــی انجمن های زنــان در دوران 
مشــروطه نشــان می دهد، بيشتر آن 
انجمن ها، اهدافی ملی و غير جنسيتی، 
مانند حمايت از توليد داخلی و تحريم 
کالاهای روسی، حمايت از تأسيس بانك 
ملی، حمايت از قيام مشروطه را در کنار 
اهداف جنسيتی دنبال می کردند.      

5 ـ در واقــع می تــوان گفــت، 
انجمن های فمينيستی دوران مشروطه، 
آزادی خواهــی و مشــروطه خواهی را 
مقدمــه ای برای رســيدن بــه آزادی 
و تســاوی زنان بــا مــردان در ايران 

می دانستند.)۱5( 
* پی نوشت ها در دفتر نشریه 

موجود است.

فتح الله پریشان

دکتر سیامک باقری چوکامی تحليلی بر نسل نوین جنگ نرم عليه انقلاب اسلامی ـ قسمت ششم

رمزگشایی تمایز مفهومی جنگ نرم

علی اصغر نصيری ـ عبدالله شمسی
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جریان شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصرـ ۳۴۳18اندیشه سیاسی مسلمانان

نقش زنان در دوره دوم مشروطه

رأی گيری الكترال کالج
ســازوکار انتخاباتی آمريكا به ويژه در موضوع رياست جمهوری، »سهل 
و ممتنع« می نمايد؛ ســهل از اين منظر که مانند هر کشور دموکراتيكی برای 
آن يك فرايند انتخاباتی تعريف شــده که در پرتو قوانينی، مردم می توانند در 
فضايی به ظاهر آزاد، سالم و رقابتی دست به انتخاب بزنند؛ اما اين تمام واقعيت 
نيست، بلكه پيچيدگی ها و کاستی هايی، نظير نحوه تأثيرگذاری لابی ها در نتيجه 
انتخابات، مديريت رأی و نظر مردم از سوی رسانه ها و منابع قدرت )مؤثرترين 
پشــت صحنه قدرت در آمريكا( و ... نيز دارد که به اصطلاح بعد ممتنع آن را 
تشكيل می دهد. در ادامه به مناسبت فعاليت های انتخاباتی در آمريكا برخی از 

موارد را بررسی خواهيم کرد.
 در اين کشور تقريباً بيش از هر کشور ديگری انتخابات در سطوح دولت 
فدرال، دولت های ايالتی و محلی برگزار می شود. به عبارت ديگر، مردم تقريبأ 
بسياری از مشاغل از رياست جمهوری تا مديران مدارس و  فرودگاه ها را برای 
دوره های مشــخصی انتخاب می  کنند.نظام انتخاباتی در ايالات متحده آمريكا 
)Elections in the United States( روندی اســت که حدود  يك ســال به طول 
می انجامد. در سطح دولت فدرال، رئيس جمهور از طريق يك فرايند دو مرحله ای 
انتخابات از ســوی مردم و هيئت های انتخابی موسوم به »الكترال کالج« برای 
چهار سال برگزيده می شود.مردم هر ايالت در نظام انتخاباتی آمريكا به صورت 
جداگانه و مســتقل از ايالت های ديگر همزمــان در روز انتخابات، نمايندگان 
کنگره و افرادی موســوم به الكترال کالج)کالج انتخاباتی( را انتخاب می کنند.

تعداد الكترال کالج هر ايالت برابر با تعداد نمايندگان آن ايالت در کنگره فدرال 
به اضافه دو سناتور هر ايالت در سنا است. بنابراين، الكترال کالج ها با احتساب 
سه رأی واشنگتن دی سی، 5۳۸ عدد در کل کشور هستند که رئيس جمهور 

بايد ۲7۰ الكترال کالج را کسب کند.
طبق يك ســنت ديرينه، در هر ايالت به صــورت جداگانه همه الكترال 
کالج ها بر اســاس اينكه کدام نامزد آرای بيشتری به دست آورده )صرف نظر از 
ميزان اختلاف در تعداد آرای مردمی مربوط به هر ايالت( به وی رأی می دهند.

از امتيازات اين فرايند ازدياد نقش ايالت های کوچك تر است، هرچند ممكن 
است آرای عمومی در کل آمريكا به نفع نامزدهای ديگر باشد. برای نمونه، جرج 
بوش در انتخابات سال ۲۰۰۰ در ايالت فلوريدا کمتر از ۱۰۰۰ رأی مردمی بيشتر 
از ال گور به خود اختصاص داد. اعتراض گور به شمارش آرا در فلوريدا که برادر 
بوش فرماندار آنجا بود و به ابطال 7۰ هزار رای گور متهم بود، به جايی نرسيد 
و همه الكترال کالج های مربوط به ايالت فلوريدا به نفع بوش رأی دادند و بوش 

با حكم دادگاه عالی فدرال به رياست جمهوری رسيد.
اما نقطه ضعف مهم اين فرايند که ابزار اصلی منتقدان هم هست، اين است 
که، ممكن است يك نامزد اکثريت آرای مردم را به دست نياورده، اما اکثريت 
آرای الكترال را به  دست بياورد و برنده انتخابات شود. اين مسئله ای است که در 
رقابت بوش ال گور در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۰ آمريكا روی داد.

وظایف رهبری و چگونگی هدایت جامعه اسلامی
در انديشه بيشتر علما و فقهای اسلامی، انسان تنها در اجتماع و با همكاری و 
تعاون با ديگر همنوعان می تواند به زندگی خود ادامه دهد. اجتماع به مثابه مظروف 
و بستری است که ظرف وجودی انسان و استعدادهای متنوع نهفته در وجود آن را 
شكوفا و مستعد می  کند؛ اما اين اجتماع گاه به دليل تزاحم منافع افراد با يكديگر و 
اصطكاك آنها با مصالح جامعه به تنش و چالش کشيده می شود و از اين رو به گفته 
فاضل هندی ناگزير از وجود »سانّ« و »معدّل«، يعنی قانونگذار و مجری قانون است.

اين سانّ و معدّل که می توان آن را »رهبر مدينه« ناميد، برای اداره زندگی 
جمعی انســان ها در زمينه های مختلف به تدبير، هدايت و برنامه ريزی می پردازد 
کــه از جمله اصلی ترين نيازهای زندگی جمعــی در اين زمينه می توان به موارد 

زير اشاره کرد:
۱ ـ هدایت فكری و اعتقادی؛ رهبر جامعه ابتدا بايد سنن و قوانينی را بر 
اساس احكام و دستورات الهی وضع کند و سپس تدبيری بينديشد تا اين سنن و 
قوانين در ميان ايشان جاويدان شود. طريق اين امر از نظر ايشان، آن است که او 
معرفت به صانع کردگار و معاد آخرت را برای ايشان فراهم کند و اسباب فراموشی 

صانع و معاد را نيز از ميان بردارد.)۱(
البته اين سياســت گذاری و هدايت فكری و اعتقادی مردم بايد به گونه ای 
باشد که سبب انزجار آنها يا سهل انگاری شان نشود: »بر امام و رهبر جامعه اسلامی 
واجب است که در انجام عبادات بيش از اندازه  سخت گيری نكند و از سوی ديگر، 
بيش از حد آســان نگيرد. پس، بر او لازم است که بسياری از احوال جزئيه مانند 
معاملات را به اجتهاد واگذار نمايد، زيرا هر زمانی حكم خاصی را اقتضا می کند.«)۲(

۲ ـ تدبير سياسی؛ مديريت و هدايت سياسی جامعه از ديگر وظايفی است 
که رهبری جامعه اسلامی برعهده دارد. امر مُلك داری يا »سياست العباد« که به 
تعبير فاضل  هندی، شامل امور مختلفی از قبيل تجهيز لشكر، جمع آوری ماليات 
و حقوق اموال، نصب حكام و کارگزاران و... می شــود، همان ســلطنت و رياست 
ظاهری اســت که پيامبر)ص( و جانشينان ايشان نيز آن را برعهده داشته اند تا از 
اين طريق جامعه ای امن برای معيشــت عادلانه انســان ها فراهم آورند و زمينه را 
برای عبادت و بندگی آنان در برابر خداوند متعال که هدف اصلی آفرينش است، 
مهيا کنند. چنانكه مرحوم فاضل با الهام از ابوعلی ســينا بيان می کند که رهبری 
بايد برای اعمال اين مديريت سياسی و ملك داری و تدبير مدينه، جامعه را به سه 
بخش سياســت مداران، صنعت گران و پاسداران تقسيم کند و هر صنفی را تحت 
مديريت رئيسی قرار دهد و اين نظم تا به پايين ترين گروه اجتماعی ادامه يابد.)۳(

۳ـ برنامه ریــزی اقتصادی؛ برای اداره جامعه اســلامی و انتظام حيات 
اقتصــادی آن، رهبری بايد پيــش از هر چيزی زمينه بطالت و بيكاری را از ميان 
بردارد تا هيچ کس در جامعه اسلامی بيكار و معطل نماند، مگر کسانی که به دليل 
مريضی يا عوامل غيرارادی ديگر از کار معذور باشند که آنها را هم دولت اسلامی 

بايد در جايی مخصوص نگهداری و امرار معاش آنها را از بيت المال تأمين کند.)4(
 از نظر وی، دولت اسلامی می تواند برای تأمين درآمدهای لازمه برای مديريت 
اقتصادی جامعه اسلامی مال مشترکی )بيت المال( از جزيه، غنايم و سود حاصل از 

ثمرات را فراهم کند تا در مصالح عمومی مصرف شود.
۴ ـ تنظيم روابط اجتماعی؛ برای تنظيم روابط اجتماعی و سامان دهی به 
زندگی مدنی مسلمانان، رهبر جامعه اسلامی بايد ابتدا به استواری اساسی ترين رکن 
مدينه، يعنی خانواده بپردازد. برای اين کار لازم است در زمينه سن ازدواج و تشويق 
مردم به آن قوانين تشــريع و زمينه های استحكام خانواده را فراهم کند. از منظر 
فاضل هندی، پس از خانواده معاونت اجتماعی موضوع اساسی زندگی مدنی است. 
پــس رهبری بايد اعضای مدينه را به معاونت با همديگر ترغيب و برای معاملات، 
مناکحات و مشارکت های کلی آنان برنامه ريزی کند. رهبری در تأمين امنيت مالی، 
جانی و عرضی انســان ها نيز وظيفه دارد و لذا می تواند با تكيه به مبانی دينی در 
مقابل برهم زنندگان امنيت داخلی و خارجی جامعه اسلامی جنگ و مجاهده کند.

* پی نوشت ها در دفتر نشریه موجود است.


